
 

عزرا
 

عزرا.  است» عزرا« زياد   احتمال  به  كتاب  اينء ويسندهن. دهد ي م را ادامهي  قبل كتابي  رويدادها  كتاب اين
 خداوند  و عبادت  پرستش  به داد تا دوباره يمي  را يار او مردم.  پژوهشگر  و هم  كاتب  بود، هم  كاهن هم

 . شوند مشغول
  بابل لاد، به از مي قبل ٥٨٦   يهودا در سال  سرزمين  از سقوط  ديگر، پس  بسياري از يهوديان عزرا همراه
  يهوديان  به كند و كورش  مي  كبير سقوط  كورش  بدست  از ميلاد، بابل قبل ٥٣٩  در سال.  بود تبعيد شده
 . خود بازگردند  سرزمين بخشد تا بتوانند به آزادي مي
بمجرد ورود. وندش  مي رهسپار اورشليم»  زروبابل« رهبري  نفر بودند به ٥٠ر٠٠٠ حدود   كه  يهوديان  گروه نخستين

اما كار آنها فوري با.  خدا را بازسازي كنندء  خانه شوند تا ساختمان  كار مي  به  دست ، يهوديان  اورشليم به
  دستوري صادر كند و يهوديان كنند كه  را متقاعد مي  اردشير پادشاه مخالفين. شود  روبرو مي  دشمنان مخالفت

  تعويق  حالت  به  سال  خدا براي چندين ء كار ساختماني خانه  ترتيب بدين.  خدا بازداردء را از بازسازي خانه
 .شود  مي  خدا تكميل ء خانه  ساختمان  دوم  بدستور داريوش  سرانجام آيد، تا اينكه درمي

.شود  مي  راهي اورشليم  از بابل خانواده ٢ر٠٠٠   خدا، عزرا همراه ء خانه  از بازسازي ساختمان  پس هشتاد سال
 .رسد  مي  اورشليم  به  سلامت  نيز به  گروه ، اين  سفري پر مخاطره  از چهار ماه پس

.اند  كرده ازدواجي  غيريهود  با زنان از يهودياني ا  عده دهند كه ي م  عزرا اطلاع  يهود به ، بزرگان در اورشليم
 خود  و اشتباه  گناه  به  مردم سرانجام. دكن ي دعا م و گريهک  خود با اش قومي شود و برا ي م عزرا ناراحت

 .آيند ي خود برم اصلاحي كنند و در پ ي م اعتراف
 

 كند ي را صادر م  يهوديان  بازگشت  فرمان كورش
 ،  پارس ، پادشاه  كورش  سلطنت  اول در سال  
   ارمياي نبي فرموده  توسط  را كه خداوند آنچه  
 تا   داشت  را بر آن خداوند كورش* . رساند  انجام بود، به

   سراسر سرزمين  به  را نوشته فرماني صادر كند و آن
 :  فرمان  آن  متن  است اين. رستد بف پهناورش

 خداوند،   كه دارم ي م ، اعلام  پارس  پادشاه ، كورش من«٢
   بخشيده  من  را به جهانک  ممال آسمانها، تمامي خدا
او در شهر ي  برا  كه  است  امر فرموده  من  و به است

، از  بنابراين٣.  بسازمي ا  خانه  در يهودا است  كه اورشليم
  كهي  هستند، كسان  من  در سرزمين كهي هوديان ي تمام

 خداوند،   آنجا بازگردند و خانه توانند به يبخواهند م

                                                 
 ٧٠شگويي کرده بود که يهوديان به مدت ارمياي نبي قبلاً پي   *

: ٢٥نگاه کنيد به ارميا .  خواهند بودها سال در اسارت بابلي
 .١٠: ٢٩ و١٢

  خدا همراه.  بنا كنند  را در اورشليم اسرائيلي خدا
 طلا   ايشان  بايد به  يهوديان  اين همسايگان٤!  باشد ايشان
ي را بدهند و نيز هدايا ب  و چهارپايان  راه ، توشه و نقره
 ».كنند   خدا تقديم ءخانه

   رهبران  در دل  فراوان  ديگر، خدا اشتياق از طرف٥
 ايجاد كرد   و لاويان ، و كاهنان هاي يهودا و بنيامين طايفه
 بنا   خداوند را دوبارهء  باز گردند و خانه  اورشليم تا به
 ء  براي خانه  بر هدايايي كه ، علاوه  همسايگان تمام٦. كنند
   راه ، توشه  نمودند، هدايايي نيز از طلا و نقره تقديمخدا 

 . دادند  مسافران  به و چهارپايان
 نبوكدنصر   خداوند را كهء خانهي  نيز اشياء قيمت كورش٧

 خود  خدايان  و در معبد  آورده آنها را از اورشليم
دار   خزانه  به كورش  ٨.  داد  پس  يهوديان  بود، به گذاشته
را ي  اشياء قيمت  اين  تمام ، دستور داد كه»رادادميت«خود، 

   شيشبصر، سرپرست  بياورد و به  بيرون از خزانه

١ 



 ٢   عزرا
 

 

  گشتند، تحويل ي يهودا بازم  سرزمين  به كهي يهوديان
 .بدهد

 : بودند از عبارتي  اشياء قيمت اين١٠و٩
 عدد ٣٠ سيني طلا
 عدد ١ر٠٠٠  سيني نقره

 عدد ٢٩ هاي ديگر سيني
 عدد ٣٠  طلا جام
 عدد ٤١٠   نقره جام

 عدد ١ر٠٠٠  ديگر ظروف
   به از طلا و نقرهي  قيمتء شي *٥ر٤٠٠  رويهمرفته١١

   به  يهوديان  شد و او آنها را همراه شيشبصر سپرده
 . بازگرداند اورشليم

 
  بازگشتند  اورشليم  به كهي گروه

 )٧٣-٦: ٧نحميا (
  پادشاه نبوكدنصر،   زيادي از يهودياني كهء عده
 يهودا   بود، به  برده  بابل  به ، آنها را اسير كرده بابل
.   خود رفت  زادگاه  به  بازگشتند و هركس و اورشليم

،  زروبابل:  بودند از  سفر عبارت  در اين  يهوديان رهبران٢
، مسفار،  ، نحميا، سرايا، رعيلايا، مردخاي، بلشان يهوشع

 .  و بعنه بغواي، رحوم
 بازگشتند و تعداد   وطن  به كهي يهودياني ها فه طاي نام

 :  زير است  شرح آنها، به
 ؛نفر ٢ر١٧٢   فرعوش از طايفه٣٥-٣

 ؛نفر ٣٧٢ شفطيا  ءاز طايفه
 ؛نفر ٧٧٥   آرحء از طايفه
)  بود  و يوآب  يشوع  از نسل كه (  موآب  فحتء از طايفه

 ؛نفر ٢ر٨١٢
 ؛نفر ١ر٢٥٤   عيلامء از طايفه
 ؛نفر ٩٤٥ زتو  ءاز طايفه
 ؛نفر ٧٦٠ي  زكاء از طايفه
 ؛نفر ٦٤٢ي  بان ءاز طايفه
 ؛نفر ٦٢٣ي  ببا ءاز طايفه
 ؛نفر ١ر٢٢٢ ازجد ء از طايفه

                                                 
 آمده تقريبي است؛ متن اصلي عبري ١٠و ٩ارقامي که در آيات    *

 .اين آيات چندان واضح نيست

 ؛نفر ٦٦٦   ادونيقامء از طايفه
 ؛نفر ٢ر٠٥٦ي  بغواء از طايفه
 ؛نفر ٤٥٤   عادينء از طايفه
 ؛نفر ٩٨)  حزقيا بود  از نسل كه( آطير ء از طايفه

 ؛نفر ٣٢٣ي  بيصاء يفهاز طا
 ؛نفر ١١٢   يورهء از طايفه
 ؛نفر ٢٢٣   حاشومء از طايفه
 ؛نفر ٩٥ جبار ء از طايفه
 ؛نفر ١٢٣  لحم  بيتء از طايفه
 ؛نفر ٥٦   نطوفهء از طايفه
 ؛نفر ١٢٨   عناتوتء از طايفه
 ؛نفر ٤٢   عزموتء از طايفه
 نفر؛ ٧٤٣   و بئيروت  و كفيره  يعاريم هاي قريت از طايفه
 ؛نفر ٦٢١   و جبع رامهي ها از طايفه
 ؛نفر ١٢٢   مخماس ءاز طايفه
 ؛نفر ٢٢٣ي  و عا ئيل بيتي ها از طايفه
 ؛نفر ٥٢ نبو ء از طايفه
 ؛نفر ١٥٦   مغبيشء از طايفه
 ؛نفر ١ر٢٥٤   عيلامء از طايفه
 ؛نفر ٣٢٠   حاريمء از طايفه
 ؛نفر ٧٢٥لود، حاديد و اونو ي ها از طايفه

 ؛نفر ٣٤٥ اريحا ء يفهاز طا
 .نفر ٣ر٦٣٠   سناعهء از طايفه

 زير   شرح  بازگشتند به  وطن  به كهي تعداد كاهنان٣٩-٣٦
 : است

 ؛نفر ٩٧٣)  بود  يشوع  از نسل كه( يدعيا  از طايفه
 ؛نفر ١ر٠٥٢ امير  از طايفه
 ؛نفر ١ر٢٤٧ فشحور  از طايفه
 .نفر ١ر٠١٧   حاريم از طايفه

 زير   شرح  برگشتند به  وطن  به كهي ويانتعداد لا٤٢و٤١و٤٠
 : است

 هودويا   از نسل كه ( ئيل ي و قدم يشوعي ها از طايفه
 ؛نفر ٧٤) بودند

   آساف  از نسل كه( خدا   خانه  و نوازندگان خوانندگان
 ؛نفر ١٢٨) بودند

،  ، آطير، طلمون  شلوم  از نسل كه( خدا ء  خانه نگهبانان
 .نفر ١٣٩ ) بودند، حطيطا و شوباي عقوب
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 اعزر ٣
 

 

 بازگشتند از   وطن  به  خدا كهء  خانه خدمتگزاران٥٤-٤٣
 :زير بودندي ها طايفه

 ، سيعها، ، قيروس صيحا، حسوفا، طباعوت
 ، ، حاجاب ، عقوب ، حجابه ، لبانه فادون
 ، ، جحر، رآيا، رصين ، جديل  حاناني،شملا

 ،  اسنهي،، بيسا ، فاسيح ، عزه نقودا، جزام
 ، ، حقوفا، حرحور، بصلوت ، بقبوق ، نفوسيم معونيم

 ، ، سيسرا، تامح محيدا، حرشا، برقوس
 .، حطيفا نصيح

   پادشاه  سليمان  خادمان  از نسل  افراد نيز كه اين٥٧و٥٦و٥٥
 : برگشتند  وطن بودند به
 ، فرودا،  هصوفرتي،سوطا
 ، ، جديل ، درقون يعله

 .ي و آم  حظبائيم ، فوخرت شفطيا، حطيل
   سليمان  خادمان  خدا و نسلء  خانه خدمتگزاران٥٨

 . بودندنفر ٣٩٢، جمعاً  پادشاه
 حرشا،  ، تل  ملح ديگر از تلي  گروه  هنگام در اين٥٩

يهودا ي  و ساير شهرها  اورشليم  و امير به ، ادان كروب
ي ها نامه  نسب توانستند از طريق يآنها نم. بازگشتند

ي ها اينها از طايفه٦٠. اند يل اسرائي  كنند كه خود ثابت
 .شدند ي منفر ٦٥٢ جمعاً  دلايا، طوبيا و نقودا بودند كه

 و برزلائي   نامهاي حبايا و هقوص  به  طايفه  سه از كاهنان٦١
 كسي   برزلائي همان ء طايفه بزرگ. ( بازگشتند  اورشليم به

 كرد و   برزلائي جلعادي ازدواج  با يكي از دختران  كه است
   چون ولي ايشان٦٢.)   خانوادگي او را روي خود گذاشت منا

 از   كنند كه هاي خود ثابت نامه  نسب نتوانستند از طريق
  حاكم٦٣.  شدند  اخراج  هستند، از كهانت  كاهنان نسل

   كاهنان هاي سهم  نداد از قرباني  اجازه  ايشان  به يهوديان
 خداوند   از طرف* م و تُمي  اوريم ء بوسيله بخورند تا اينكه

 .  هستند يا نه  كاهنان  واقعاً از نسل  آيا ايشان  شود كه معلوم
 يهودا   سرزمين نفر به ٤٢ر٣٦٠ جمعاً  پس٦٥و٦٤

 و كنيز و  غلام ٧ر٣٣٧ تعداد   بر اين علاوه. بازگشتند
آنها ٦٧و٦٦.  بازگشتند  وطن  نيز به  زن مرد و نوازنده ٢٠٠
 با خود  الاغ ٦ر٧٢٠شتر و  ٤٣٥قاطر،  ٢٤٥،  اسب ٧٣٦

                                                 
 آنها خواست خدا را ءاوريم وتميم دو شيءي بودند که بوسيله   *

 .دادند تشخيص مي

 .بردند
  از سراني  رسيدند، بعض  اورشليم  به يهودياني وقت٦٨

  داوطلبانهي  خداوند هدايا خانهي بازسازي  برا قوم
خود ي  بقدر تواناي از ايشانک هر ي٦٩.  كردند تقديم
  كيلوگرم ٥٠٠:  بود از  عبارت  رويهمرفته  داد، كه هديه

ي  برا  لباس  و صد دست  نقره كيلوگرم ٢ر٨٠٠طلا و 
 . كاهنان

 و   و نوازندگان ، خوانندگان ، لاويان  كاهنان پس٧٠
 در  از مردمي  خدا و بعضء  خانه  و خدمتگزاران نگهبانان
   قوم بقيه.  شدند  ساكن  آن اطرافي  و شهرها اورشليم
 .خود رفتندي  شهرها نيز به

 
  قربانگاهي بازساز

   سرزمين  به  كساني كه ، تمام ال س  هفتم در ماه
 در   بودند از شهرهاي خود آمده يهودا بازگشته

   پسر يهوصادق  كاهن  يهوشع آنگاه٢.  شدند  جمع اورشليم
 او   و خاندان  پسر شئلتئيل ، و زروبابل و ساير كاهنان

  سپس.  بنا كردند  را دوباره  خداي اسرائيل قربانگاه
 موسي، مرد خدا، دستور  تورات   در كتاب همانطور كه

  گرچه٣.  نمودند هاي سوختني تقديم  بود، قرباني  شده داده
 بودند از مردمي   خود بازگشته  سرزمين  به يهودياني كه

   قربانگاه ترسيدند، با اينحال  بودند مي  سرزمين  در آن كه
هاي  ، قرباني  خود بنا كردند و روي آن را در جاي سابق

آنها ٤.  نمودند  خداوند تقديم  و عصر را به حسوختني صب
 موسي   تورات  در كتاب ها را همانطور كه عيد خيمه

 روزهاي عيد،   بود، برگزاركردند ودر طول  شده نوشته
   بود، تقديم  شده  براي هر روز تعيين هايي را كه قرباني
هاي سوختني   قرباني ، آنهابطور مرتب  پس از آن٥. نمودند
 نو و جشنهاي   ماه  جشن هاي مخصوص ، قرباني هروزان
   بر اين علاوه. كردند  مي خداوند را تقديم ء هساليان
. شد  مي  خداوند تقديم  به  هم ها، هداياي داوطلبانه قرباني

 ء هاي خانه  پايه  از گذاشتن ، حتي قبل  هفتم  ماه روز اول٦
سوختني هاي   قرباني  تقديم  به  شروع خداوند، كاهنان

 .براي خداوند كردند
  خدا خانهي بازساز

بنا و نجار ي ا  خدا عدهء خانهي بازسازي  برا سپس٧
 ي، مواد غذاي صور و صيدوني  اهال  كردند و به استخدام
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 سرو   دادند و از آنها چوب  زيتون  و روغن شراب
   يافا حمل  دريا، به ، از طريق  چوبها از لبنان اين. گرفتند

  ، انجام  پارس ، پادشاه  كورش ء اينها با اجازه تمام. شد يم
 .  گرفت يم
،   اورشليم  به  ورود يهوديان  دوم  از سال  دوم در ماه٨

   به  كساني كه  و تمام ، لاويان ، كاهنان ، يهوشع زروبابل
 خدا را ء  بودند كار بازسازي خانه  يهودا بازگشته سرزمين
   يا بيشتر سن  سال يست ب لاوياني كه.  كردند شروع

  نظارت٩.  كنند  كار نظارت  شدند تا بر اين داشتند، تعيين
 و   و برادرانش  و پسران  يشوع  بعهده بركار كارگران

.  شد گذاشته)  هودويا از نسل (  و پسرانش ئيل قدمي
 كمک   ايشان  كار به  حيناداد نيز در اين  طايفه لاويان(

 .)كردند مي
   شد، كاهنان  خداوند گذاشته هاي خانه وقتي پايه١٠

 خود را پوشيدند و شيپورها را   مخصوص لباس
 صدا   سنجهاي خود را به  آسافء  طايفه نواختند و لاويان

، خداوند را   داود پادشاه  رسم درآوردند تا مطابق
 خداوند   در وصف  كلمات  با اين ايشان١١.  كنند ستايش

 براي   و محبتش كوستخداوند ني«: سراييدند مي
 خداوند،  ءگذاري خانه  براي پايه سپس» ! پايان  بي اسرائيل

اما ١٢.  با صداي بلند، خدا را شكر كردند  قوم تمام
 پير بودند و   كه  قوم  و سران  و لاويان بسياري از كاهنان

   بود ديده  براي خداوند ساخته  سليمان اي را كه خانه
   گذاشته  خداوند را كهء خانههاي  بودند، وقتي پايه

  شد ديدند، با صداي بلند گريستند، در حاليكه مي
كسي ١٣. آوردند  از شادي فرياد برمي ديگران

   را از فرياد شادي تشخيص  صداي گريه توانست نمي
  دور  از فاصله  بلند بود كه  صداها چنان دهد، زيرا اين

 .رسيد  مي  گوش نيز به
 

  خداء خانهي ز با بازسا مخالفت
   شنيدند كه  يهودا و بنيامين  مردم وقتي دشمنان

  اند و مشغول  بازگشته  تبعيد شده يهوديان
نزد ٢ هستند،   خداوند، خداي اسرائيلء بازسازي خانه

 در  بگذاريد ما هم«:  آمدند و گفتند  قوم  و سران زروبابل
   هم ما ، چون  خدا با شما همكاري كنيمء بازسازي خانه

  از وقتي كه.  پرستيم  را مي  شما، خداي يگانه مثل

   است  اينجا آورده ، امپراطور آشور، ما را به اسرحدون
 ». ايم  براي خداي شما قرباني كرده هميشه

   يهود جواب  قوم  و ساير سران  و يهوشع زروبابلي ول٣
ک  كار شري  در اين دهيم ي نم  شما اجازه به«: دادند
  ، همانطور كه اسرائيلي  خداوند، خداء خانه. باشيد
   دست ، بايد به  است  داده  فرمان  پارس  پادشاه كورش

 ». شود  ساخته  اسرائيل قوم
،   پرداخته  يهوديانء  روحيه  تضعيف  آنجا به  ساكنان پس٤

.  بسيار ايجاد كردند  خدا موانعء خانهي در كار بازساز
 آنها   دادند تا عليه  رشوه تاز مقاماي  برخ  به در ضمن٥

   سلطنت  دوران كارشكنيها در تمام  اين.  كنند اقدام
 .  يافت  ادامه  داريوش تا سلطنت و   وجود داشت كورش

* 
 

  اورشليمي  با بازساز مخالفت
   يهودا و اورشليم  مردم  خشايارشا، دشمنان در آغاز سلطنت٦

 .، فرستادند  آنها براي پادشاه اي عليه نامه شكايت
   مردم اي عليه  نامه  اردشير نيز شكايت  سلطنت در دوران٧

،   را بشلام  نامه  شكايت اين.  شد  نوشته يهودا و اورشليم
 براي ** ارامي  و زبان  خط  به  و رفقاي ايشان ميتراداد، طبئيل
 در   ديگري كه كسان٩و٨.  نوشتند  پارس اردشير، پادشاه

   يهودا و اورشليم  بر ضد مردم نامه  شكايت  اين نوشتن
 فرماندار، شمشائي  رحوم : بودند از  داشتند عبارت دست

  ، بابل  از ارک  ديگري كه  و مقامات اي از قضات منشي، عده
اي از  و نيز عده١٠بودند، )   است  در عيلام كه ( و شوش

 و قدرتمند،   بزرگ  آشور بانيپال  ديگر كه قومهاي مختلف
 و ساير   در سامره  آورده را از سرزمينهاي خود بيرونآنها 

 . بود  داده  اسكان  رود فرات شهرهاي غرب
،   پارس اردشير پادشاهي  برا كهي ا  نامه  متن  است اين١١

 :فرستادند
  پادشاه١٢،   هستيم  رود فرات  غرب  از ساكنان  كه ما بندگانت«

   اورشليم  شما به  فرمان ه ب  يهودياني كه  كه نماييم  مي را آگاه
 و   شورش  محل  شهر را كه خواهند اين اند، مي  شده منتقل

                                                 
آيات دهايي که در رويدا.  بخوانيد٢٤ اين مطلب را در آيه ءدنباله   *

 .حدود يک قرن بعد اتفاق افتاده است,  آمده٢٣-٦

 اين کتاب به زبان عبري نيست بلکه به ١٨: ٦ تا ٨: ٤از  **
 .ارامي است که زبان رسمي سرزمين پارس بود

٤ 



 اعزر ٥
 

 

   ساختن آنها مشغول.  بازسازي كنند  است  بوده آشوب
   باشند كه  آگاه پادشاه١٣.  هستند هايش حصار و تعمير پايه

  گمان  شود، بي  ساخته  دوباره  شهر و حصارهايش اگر اين
   ديگر به  يهوديان  خواهد بود، زيرا بعد از آن شاه پاد  زيان به

   و نمک پادشاه  ما نان چون١٤.  نخواهند داد  و خراج شما باج
براي .   را ببينيم  پادشاه  زيان  كه  نيست ، شايسته خوريم را مي
   ماجرا آگاه  را از اين  تا پادشاه اي فرستاديم ، نامه همين
   مورد كتاب ستور فرماييد در اين د استدعا داريم١٥.  سازيم
   در قرون  گردد كه  را بررسي نمايند تا معلوم  نياكانتان تاريخ
در .   است  شورشهايي برپا گشته  شهر چه  در اين گذشته
   ساكنان  كه  است  شده  خراب  آن  سبب  شهر به  اين حقيقت

  خواستند بر آن  مي  و حكامي كه  برضد پادشاهان آن
   را آگاه  پادشاه پس١٦. كردند  مي  شورش  كنند، مدام تحكوم
 شوند،   ساخته  شهر و حصارهايش  اگر اين  كه سازيم مي

   از قلمرو خويش  قسمت  نگهداري اين ، ديگر قادر به پادشاه
 ».، نخواهند بود  است  رود فرات  در غرب كه
 وي منشي  فرماندار و شمشائ  رحوم  به  پادشاه پس١٨و١٧

 رود  غربي  و نواح  در سامره  كه  ايشان همدستان
 : داد  جواب  بودند، چنين  ساكن فرات

 از   بوديد رسيد و پس  فرستاده كهي ا نامه! درود بر شما«
 و   تحقيق دستور دادم١٩.  شد  خوانده مني  برا ترجمه
 شهر از ديرباز   اين  ساكنان  شد كه معلوم. كنندي بررس

. اند  برپا كرده  و آشوب  شورش پادشاهان   عليه هميشه
  در اورشليم قدرتمندي  پادشاهان  كه  فهميدم همچنين٢٠

ي  فرمانرواي  رود فرات  بر سراسر غرب اند كه بوده
،  بنابراين٢١. گرفتند ي م  و خراج  و باج كردند، و جزيه يم
 دارند و تا   نگه  دستور بدهيد دست  مردان  اين به

ي  صادر نشود شهر را بازساز  من انباز جي فرمان
 ». را بگيريد  فتنه  كنيد و جلو اين اقدامي فور٢٢. نكنند

 و  رحومي ، برا  پارس  اردشير، پادشاهء نامهي وقت٢٣
   شد، آنها با عجله  خوانده  ايشان و همدستاني شمشائ

 را بزور مجبور كردند   رفتند و يهوديان  اورشليم به
 .د از كار بكشن دست

 
 شود ي م  شروع  خدا دوبارهء خانهي بازساز

،   داريوش  سلطنت  دوم  خدا تا سال خانهي كار بازساز٢٤
 . بود  مانده  متوقف  پارس پادشاه

 
) عدو پسر( اسامي حجي و زكريا   دو نبي به آنگاه
   به  خداي اسرائيل  پيغام  دادن  كردند به شروع

   پيغام  و يهوشع تي زروبابلوق٢.  و يهودا  اورشليم يهوديان
   شدند و اين  خدا مشغول ء بازسازي خانه آنها را شنيدند، به

 . كمک كردند  آنان دو نبي نيز به
 و   رود فرات  استاندار غربي، تتنا  هنگام در ايني ول٣

:  آمدند و گفتند  اورشليم  آنها به و همدستاني شتربوزنا
 خدا را بسازيد ء  خانه ست ا  داده  شما اجازه بهي  كس چه«

 از آنها خواستند  سپس٤»  كنيد؟  را تكميل و ساختمانش
 خدا بودند،   خانه  ساختن  مشغول را كهي  كسان  تمام نام
   خدا مراقب از آنجا كهي ول٦و٥.  بدهند  ايشان به

  بود، آنها نتوانستند از كار ايشاني  يهود سرپرستان
  و همدستاني ربوزنا شتي، تتنا پس. كنندي جلوگير
ي  را ط  بودند جريان  رود فرات  غرب  مقامات  كه ايشان
 رسانيدند و منتظر   پادشاه  داريوش  اطلاع بهي ا نامه

 : بود  چنين  نامه متن٧.  ماندند جواب
 !  پادشاه درود بر داريوش

 ء  خانه  ساختمان  محل  ما به رساند كه يمي  آگاه به٨
 را با   خانه  اين  و ديديم  رفتيم  يهوديان بزرگي خدا

  در ديوار آني چوبي سازند و تيرها ي م بزرگي سنگها
. رود ي م  پيش و با موفقيتي  تند كار به. گذارند يكار م

 آنها  به  ي كس  چه  كه  پرسيديم  ايشان ما از سرپرستان٩
آنها را ي  نامها سپس١٠.   است  كار را داده  اينء اجازه

   ايشان  سرپرستان  كه شما برسانيمي  آگاه تا به  پرسيديم
 . هستندي  كسان چه
   و زمين  خداي آسمان ما خدمتگزاران«:  بود  اين جوابشان١١

   پادشاه  بوسيله  قرنها پيش  خدا را كه  خانه  و اكنون هستيم
اجداد ما خداي ١٢.  سازيم  مي  بنا شد، دوباره  اسرائيل بزرگ
   دست  را به  خدا ايشان  آوردند، پس م خش  را به آسمان

   را خراب  خانه  كرد و او اين  تسليم  بابل نبوكدنصر، پادشاه
  اما كورش١٣.  برد  بابل ، به  را اسير كرده  اسرائيل نمود و قوم

 فرماني صادر كرد   سلطنتش  اول ، در سال  بابل ، فاتح پادشاه
   ظروف  او تمام چنينهم١٤.  شود  خدا از نو ساخته  خانه كه

   خدا از اورشليم  نبوكدنصر از خانه اي را كه طلا و نقره
 خدا ء  خانه  به  بود، دوباره  گذاشته  بابلء  و در بتخانه گرفته

   خودش  شيشبصر كه  را به  ظروف  اين كورش. بازگرداند

٥
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و ١٥ بود، سپرد   كرده  فرمانداري يهودا تعيين  سمت او را به
 خدا در ء  خانه  محل  را به  ظروف دستور داد كه او  به

 بنا   دوباره  محل  خدا را در آن ء بازگرداند و خانه اورشليم
 خدا ء هاي خانه  آمد و پايه  اورشليم  شيشبصر به پس١٦. كند

   بناي آن  ما مشغول  تابحال  وقت ؛ و از آن را گذاشت
 ».  است  نشده ، ولي كار هنوز تمام هستيم

دانند امر فرمايند تا در   مي  صلاح  اگر پادشاه حال١٧
 آيا   كنند و ببينند كه  تحقيق  سلطنتي بابلء كتابخانه

؟   يا نه  است  فرماني داده  چنين  پادشاه بدرستي كورش
 . فرمايند  ما ابلاغ  خود را به  خواست  پادشاه سپس

 
   داريوش فرمان

 ء كتابخانه  در د كه دا  فرمان  پادشاه  داريوش آنگاه
  شد، به يمي  اسناد در آنجا نگهدار ، كه بابل

 در   كه  اكباتان  در كاخ سرانجام٢.  بپردازند تحقيق
  آني  رو پيدا كردند كهي  طومار  مادهاست سرزمين
 : بود  شده  نوشته چنين

 خدا در  ، در مورد خانه  پادشاه  كورش  سلطنت  اول در سال٣
 : صادر شد  پادشاه  از طرف  فرمان ، اين اورشليم
  ساخته  ، دوباره هاست ي قربان  تقديم  محل  خدا كهء خانه
  * ذراع شصتک ، هر ي خانهي  و بلند عرض. شود
ک  و ي  بزرگ  سنگ  رديف  از سه ديوار آن٤. باشد
 از   آن  هزينه تمام.  شود ، ساخته آني  رو  چوب رديف
  كهي ا  طلا و نقره ظروف٥. د شو  پرداخت  پادشاه ءخزانه

 بود،   آورده  بابل  و به  خدا گرفتهء نبوكدنصر از خانه
  ، در خانه  سابق  و مثل  بازگردانيده  اورشليم  به دوباره

 . شود خدا گذاشته
ي تتناي  را برا  فرمان  اين  پادشاه  داريوش پس٧و٦

   رود فرات  غرب و ساير مقاماتي استاندار، شتربوزنا
 : بودند فرستاد  ايشان  همدستان هك

 شود و   ساخته  در جاي سابقش  خدا دوبارهء بگذاريد خانه
 اندر   دست  يهود كه  قوم  فرماندار يهودا و سران مزاحم

 براي  بلكه٨.  خدا هستند، نشويدء  خانه كار ساختن
 ساختماني را از   مخارج  تمام درنگ  كار بي پيشرفت
   رود فرات  غرب  در طرف  مالياتي كه سلطنتي، ازء خزانه

                                                 
 .حدود بيست و هفت متر است» شصت ذراع«   *

  هر روز، طبق١٠و٩. شود، بپردازيد آوري مي جمع
   ايشان  هستند به  در اورشليم  كاهناني كه درخواست

   و بره  و نيز گاو و قوچ  زيتون ، روغن ، نمک ، شراب گندم
،   مورد پسند خداي آسماني است هايي كه بدهيد تا قرباني

.  دعا كنند  و پسرانش براي سلامتي پادشاه نمايند و  تقديم
 داري از تيرهاي   مرا تغيير دهد، چوبه  فرمان  اين هر كه١١

 شود،   دار كشيده  به  شود و بر آن  درست اش  خانه سقف
 و هر  هر پادشاه١٢.  گردد  تبديل دان  زباله  به اش و خانه

   خراب خدا راء  را تغيير دهد و خانه  فرمان  اين قومي كه
 ء  خانه  را براي محل  شهر اورشليم  خدايي كه كند، آن

  ، داريوش من.  ببرد ، او را از بين  است  كرده خود انتخاب
 تأخير اجرا   بدون ، پس  را صادر كردم  فرمان ، اين پادشاه
 .شود

ي  فور و همدستانشي استاندار، شتر بوزناي تتنا١٣
 .  را اجرا كردند  پادشاه فرمان

 
  خداء خانهک تبر
   خدا مشغولء خانهي  بازساز  يهود به  قوم  سران پس١٤

ي و زكرياي آميز حج تشويقي شدند و در اثر پيامها
  مطابق  خدا ء خانه  بردند و سرانجام كار را پيشي نب

 و   و داريوش  كورش  و فرمان اسرائيلي دستور خدا
   ترتيب ن اي به١٥.  شد ، ساخته  پارس اردشير، پادشاهان

  از سال» ادار «  ماه  خدا در روز سوم ءخانهي كار بازساز
 . گرديد ، تكميل  پادشاه  داريوش  سلطنت ششم

 از  كهي  كسان  و تمام ، لاويان  كاهنان  هنگام در اين١٦
ک  خدا را تبرء خانهي  بودند با شاد بازگشتهي اسير

   خدا، صد گاو، دويستء خانهک تبري برا١٧. نمودند
ي  بز نر نيز برا دوازده. شدي  قربان ، و چهار صد بره قوچ
. گرديدي  قربان  اسرائيل ء قبيله  دوازده  گناهانء كفاره

 ء  خود در خانه  را سر خدمت  و لاويان  كاهنان سپس١٨
 كار  بهي  موس  شريعت  دستورات خدا قرار دادند تا طبق

 . شوند مشغول
 

  عيد پسح
 بودند، در روز   بازگشته اسارت از  يهودياني كه١٩

.  گرفتند  را جشن ، عيد پسح  سال  اول  ماه چهاردهم
 عيد تطهير   خود را براي اين  و لاويان  كاهنان تمام٢٠

٦ 



 اعزر ٧
 

 

،   قوم  را براي تمام هاي عيد پسح  بره كردند و لاويان
 از   يهودياني كه پس٢١.  كردند  ذبح  و خودشان كاهنان
   قبيح  از اعمال  با كساني كه دند همراه بو  بازگشته اسارت

 بودند تا خداوند، خداي   كشيده  دست پرست قومهاي بت
.  را خوردند  كنند، قرباني عيد پسح  را عبادت اسرائيل

 گرفتند،   روز با شادي جشن  فطير را هفت آنها عيد نان٢٢
   تا در ساختن  داشت  را بر آن* آشور زيرا خداوند، پادشاه

   ايشان  باشد، به  خداي اسرائيل  خداي حقيقي كهء خانه
 .كمک كند

 
 روند ي م  اورشليم  به عزرا و همراهانش

 ي، مرد  پارس  اردشير، پادشاه  سلطنت در زمان
عزرا پسر سرايا .  عزرا  نام كرد به يمي زندگ

ا، حلقيا پسر بود، سرايا پسر عزريا، عزريا پسر حلقي
،   پسر اخيطوب ، صادوق  پسر صادوق ، شلوم شلوم

 پسر امريا، امريا پسر عزريا، عزريا پسر  اخيطوب
ي  عزي، پسر زرحيا، زرحيا پسر عز ، مرايوت مرايوت
،   پسر فينحاس ، ابيشوع پسر ابيشوعي  بقي،پسر بق
 .  اعظم  كاهن  پسر العازار و العازار پسرهارون فينحاس

   را كه  تورات  يهود بود و كتاب ديني  از علماعزرا٦
   بود، خوب  داده  اسرائيل  قوم بهي  موس خداوند بوسيله

   به خواست ي عزرا م  هر چه اردشير پادشاه.  دانست يم
  عزرا بابل.  با او بود داد، زيرا خداوند، خدايش يمي و

 و نيز  از يهودياني ا  عده و همراه٩و٨و٧  گفتک را تر
   و خدمتگزاران ، نگهبانان ، نوازندگان ، لاويان كاهنان
 از   اول  ماه  روز اول ايشان.   رفت  اورشليم  خدا بهء خانه
   كردند و به  حركت  اردشير از بابل  سلطنت  هفتم سال
   به ، بسلامت  سال  همان  پنجم  ماه خدا روز اولي يار

 ء  مطالعه قفخود را وي عزرا زندگ١٠.  رسيدند اورشليم
   به  احكامش  و تعليم  آن  دستورات  و بكار بستن تورات
 . بود  نموده  اسرائيل مردم

 
  اردشير ءسفارشنامه

                                                 
مان احتمالاً منظور پادشاه پارس است که در آن ز: »پادشاه آشور«  *

 پادشاهان آشور که دشمن ءءبر سرزميني که قبلاً زير سلطه
 .راند حکومت مي, اسرائيل بودند قرار داشت

 عزرا،   به  اردشير پادشاه كهي ا  نامه  متن  است اين١١
 : يهود داد  دين  و عالم كاهن

   شريعت  و عالم كاهني  عزرا ، به از اردشير پادشاه١٢
 . مانآسي خدا

 و   اسرائيل  مردم  از تمام  كه دهم  مي  فرمان  وسيله  اين به١٣
 بسر   من  در سراسر قلمرو سرزمين  و لاوياني كه كاهنان

 باز   اورشليم  تو به تواند همراه  بخواهد مي برند، هر كه مي
 و   اورشليم  به  مشاورم  و هفت  من تو از طرف١٤. گردد

   وضع  خدايت  قوانين تا بر اساسشوي   مي يهودا فرستاده
اي را   طلا و نقره در ضمن١٦و١٥.  كني  آنجا را تحقيق مردم
اي را   و طلا و نقره كنيم  مي  تقديم  خداي اسرائيل  ما به كه
 و   يهوديان  با هدايايي كه دهند، همراه  مي  اهالي بابل كه

   اورشليم كنند، با خود به  مي  خدا تقديمء  براي خانه كاهنان
 هدايا،   از هر چيز با اين  آنجا رسيدي قبل وقتي به١٧. ببر

 براي هداياي آردي  ها، و موادي را كه ها، بره گاوها، قوچ
 آنها را روي   و تمام  خريداري كن  است و نوشيدني لازم

   هدايا را بهء بقيه١٨.  نما  خداي خود تقديم ء خانه قربانگاه
  دانيد و مطابق  مي  صلاح درانت تو و برا هر طريقي كه

 ما  لوازمي را كه١٩ . بكار ببريد  خداي شماست خواست
 خداي   به دهيم  مي  خداي شما در اورشليمء براي خانه
 خدا ء اگر چيز ديگري براي خانه٢٠.  كنيد خود تقديم

   سلطنتي دريافتء توانيد از خزانه  داشتيد مي احتياج
 .نماييد

  دارها در مناطق  خزانه  تمام ، به  پادشاه، اردشير من٢٢و٢١
   عزرا، كاهن  هر چه  كه دهم ي دستور م  رود فرات غرب
  نمايد ، از شما درخواست آسماني  خدا  شريعت و عالم
   هزار كيلوگرم ، ده  نقره  هزار و چهار صد كيلوگرم تا سه
 و   زيتون ، دو هزار ليتر روغن ، دو هزار ليتر شراب گندم

هر ٢٣.  او بدهيد بهي  باشد فور  لازم كهک ر مقدار نمه
 ء خانهي  تأخير برا  باشد، بدون  فرموده آسماني  خدا چه

   نازل  و خاندانم  خدا بر من او بجا آوريد، مبادا خشم
،  ، لاويان  كاهنان  تمام  كه كنم ي م  اعلان همچنين٢٤. شود

 ء  خانه ر كاركنان و ساي ، خدمتگزاران ، نگهبانان نوازندگان
 . هستند  معاف  ماليات  هرگونه خدا از پرداخت

،   است  تو داده  خدا به كهي عزرا، با حكمتي و تو ا٢٥
ي دانند برا ي را م  خدايت  شريعت را كهي  و قضات حكام
.   كن  انتخاب  رود فرات  غرب  مردم  مسايل بهي رسيدگ
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 را  ، بايد ايشانتو آشنا نباشندي  خدا اگر آنها با شريعت
تو و ي  خدا نخواهد از شريعتي اگر كس٢٦. ي ده تعليم

 شود؛   مجازات درنگ ي كند، بايد ب  اطاعت دستور پادشاه
 يا   اموال  يا تبعيد، يا ضبط  است  او يا مرگ مجازات
 . زندان

 بر خداوند، خداي  سپاس«:  عزرا اينطور دعا كرد سپس٢٧
 ء  تا خانه  گذاشت  پادشاه را در دل   اشتياق  اين اجداد ما كه

خداوند، ٢٨.  دهد  زينت  است  در اورشليم خداوند را كه
 و   و مشاوران  پادشاه  مرا مقبول  كه كنم  را شكر مي خدايم
 بخشيد تا   قوت  من  گردانيد و به  مقتدرش  مقامات تمام
  ه ب  تا با من  كنم  را جمع هاي اسرائيل  طايفه  سران بتوانم

 ». بازگردند اورشليم
 

  عزرا بازگشتند  همراه هايي كه  خاندان اسامي سران
  كهي اسرائيلي ها  طايفه سراني  نامها  است اين

  از بابل *  من  اردشير همراه  سلطنت در دوران
 : بازگشتند  اورشليم به
 ؛  فينحاسء ، از طايفه جرشوم١٤-٢

  ايتامار؛ء ، از طايفه دانيال
  داود؛ ، از طايفه)پسر شكنيا(  حطوش

 ؛  فرعوشء  ديگر از طايفهمرد ١٥٠زكريا، و 
   فحت مرد ديگر از طايفه ٢٠٠، و )پسر زرحيا(اليهو عيناي 

 ؛ موآب
  زتو؛ ءطايفهمرد ديگر از  ٣٠٠، و ) ئيل يپسر يحز(شكنيا 
 ؛  عادين مرد ديگر از طايفه ٥٠، و ) پسر يوناتان(عابد 

 ؛  عيلامء طايفهمرد ديگر از  ٧٠، و )پسر عتليا(اشعيا 
  شفطيا؛ء مرد ديگر از طايفه ٨٠، و ) پسر ميكائيل(زبديا 

 ؛  يوآبء مرد ديگر از طايفه ٢١٨، و ) ئيل پسر يحي(عوبديا 
  بني؛ ءمرد ديگر از طايفه ١٦٠، و )پسر يوسفيا ( شلوميت

  بباي؛ مرد ديگر از طايفه ٢٨، و )پسر بباي(زكريا 
  ازجد؛ ءمرد ديگر از طايفه ١١٠، و ) پسر هقاطان ( يوحانان
 .ي بغوا ء ديگر از طايفهمرد ٧٠ زبود و ي،عوتا

 ء  از طايفه  ديگر كهمرد ٦٠، شمعيا و  ئيل ي، يع اليفلط
 . رفتند  اورشليم  بودند، بعداً به ادونيقام

 
                                                 

 .منظور عزرا است   *

   اورشليم  به بازگشت
رود  ي شهر اهوا م  به كهي  را در كنار رود  همه من١٥

  در آني وقت.   روز در آنجا اردو زديم  و سه  كردم جمع
، از   بودند، بازديد كردم  آمده كهي  و كاهنان  از قوم محل
 اليعزر،  پس١٦.  را نيافتمي در آنجا كسي  لاوء قبيله
، زكريا و  ، ناتان ، الناتان ، ياريب ، شمعيا، الناتان ئيل يار

 و   يوياريب  اتفاق دند به بو  لاويان  سران  را كه مشلام
را با   و ايشان١٧   از علما بودند، احضار كردم  كه الناتان
 در كاسفيا   يهوديان  عدو، سرپرست پيشي پيغام

 خدا ء  خانه خدمتگزارن   كه  تا از او و بستگانش فرستادم
  خانهي برا يخدمتگزاران  در كاسفيا بودند بخواهند كه

 مرد  ما، ايشاني  خدا  لطف هب١٨. خدا نزد ما بفرستند
 و   نفر از پسران  شربيا را با هيجده  نام بهي كاردان

 ي، محل شربيا از نسل. ( ما فرستادند  پيش برادرانش
آنها ١٩.)  بود پسر اسرائيلي  و لاوي،پسر لاوي محل

بود با ي  مرار  از نسل  حشبيا و اشعيا را كه همچنين
نفر بودند نزد ما    بيست  كه  و پسرانش برادران

   از خدمتگزاراننفر ٢٢٠،   عده  بر اين علاوه٢٠. فرستادند
   افراد از نسل اين. ( شدند  ما ملحق  خدا نيز بهء خانه
ک كمي  را برا  ايشان  داود و افرادش بودند كهي كسان
 نفر ٢٢٠   اينء همهي اسام.)  بودند  نموده  تعيين  لاويان به

 . شد نوشته
ي  همگ  نمودم ، اعلام  كنار رود اهوا بوديمدري وقت٢١

ي  خود را در حضور خدا  وسيله  اين  تا به  بگيريم روزه
 سفر ما را   در اين  و از او بخواهيم  كنيم خود فروتن

  خجالت٢٢.  نمايد  حفظ  و اموالمان  و فرزندان  زن همراه
 ما  همراهي  سربازان  كنم  درخواست  از پادشاه كشيدم يم

   از ما حمايت  دشمنان  در مقابل  راه بفرستد تا در طول
   به كهي  خدا از كسان  كه  بودم  گفته  پادشاه  به كنند، چون
 او را  را كهي كند، اما آنان ي م  دارند محافظت او ايمان

   روزه پس٢٣. نمايد ي م  مجازات گويند سخت يمک تر
 كند   محافظت تا از ما  كرديم  و از خدا خواهش گرفتيم

 . كار را كرد و او نيز اين
 ديگر را   كاهن ، شربيا و حشبيا و ده  كاهنان  سران از بين٢٤

 و   طلا و نقره  نگهداري و حمل تا مسئول٢٥   كردم انتخاب
 دربار و   و مقامات  و مشاوران  پادشاه هدايايي باشند كه

. ودند ب  كرده  خدا تقديم ء براي خانه  اسرائيل نيز قوم
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   سپردم  ايشان  به  و هدايايي كه مقدار طلا و نقره٢٧و٢٦
،   نقره  ظروف كيلوگرم ٣ر٤٠٠،   نقره تن ٢٢:  بود از عبارت
،   هزار درهم  ارزش  طلا به جام ٢٠ طلا،  كيلوگرم ٣ر٤٠٠

 . طلا گرانبها بود  مثل  كه  مفرغي صيقلي خالص دو ظرف
خداوند ي شما برا«:   گفتم  كاهنان  اين  به سپس٢٨

   نيز كه  و ظروف  طلا و نقره ايد و اين  شده تقديس
اند،   كرده ، هديه اجدادتاني  خداوند، خدا  به مردم

 كنيد   مواظبت ، از آنها بدقت پس٢٩؛ باشند ي م مقدس
  و  و لاويان  كاهنان  سران  به  و كاست  كم تاآنها را بدون

 دهيد تا در   تحويل  در اورشليم  اسرائيل  قوم بزرگان
 طلا و   و لاويان كاهنان٣٠» . خداوند بگذارند  خانهء خزانه
 خدا ء  خانه  گرفتند تا آنها را به  و هدايا را تحويل نقره

 . ببرند در اورشليم
 و   كرديم  از كنار رود اهوا كوچ  اول  ماه در روز دوازدهم٣١

 سفر از خطر  ين ا  و خدا ما را در طول  شديم  اورشليمء روانه
   اورشليم  به سرانجام٣٢.  نمود  محافظت  و راهزنان دشمنان
 .  كرديم  روز استراحت  و سه رسيديم

 خدا ء  خانه ، به  اورشليم  به  ورودمان در روز چهارم٣٣
  ، به  كرده  را وزن  و طلا و ظروف  نقره  و تمام رفتيم

لعازار پسر ا.   داديم  تحويل كاهني  پسر اوريا مريموت
، و  يوزاباد پسر يشوعي  نامها بهي  و دو لاو فينحاس

 هدايا   اين همه٣٤. نيز با او بودندي نوعديا پسر بنو
   يادداشت  موقع  آنها در همان  شد، و وزن  و وزن شمرده
 .گرديد

، براي خداي   بوديم  از تبعيد بازگشته  ما كهء  همه سپس٣٥
 قرباني سوختني   بعنوان بره ٧٧ و  قوچ ٩٦گاو،  ١٢  اسرائيل
 خود قرباني   گناه ءبز نر نيز براي كفاره ١٢ و   نموديم تقديم
 رود   او در غرب  امرا و حكام  به  پادشاهء وقتي نامه٣٦.  كرديم
 و   پشتيباني خود را از قوم  شد، همگي آنان  داده فرات

 . داشتند  خدا اعلام  خانه ساختن
 

 عزراي دعا
   پيش  اسرائيل  قوم  امور، سران  اين  پايان از پس
   و لاويان  و كاهنان  قوم  آمدند و گفتند كه من

 ديار جدا   اين  ساكن پرست بتي خود را از قومها
ها،  يها، فرز يها، حيت ي كنعان  قبيح اند و از اعمال نكرده
ها  يها و امور يها، مصر يها، موآب يها، عمون ييبوس

 قومها   اين از دختراني  يهود مردان٢. كنند يمي پيرو
   وسيله  اين اند و به  گرفته  زنان خود و پسرانشاني برا
. اند  آميخته  در هم پرست بتي  را با قومها  مقدس قوم

 .اند  بوده  پيشقدم  قوم  و بزرگان  فساد، سران در اين
ي ، مو  خود را دريدم ، جامه  خبر را شنيدم ايني وقت٣

  سپس٤.   و متحير نشستم  خود را كندم شسر و ري
ي  از خدا  قوم  گناه  بخاطر اين كهي از كساني گروه

   تا وقت  شدند و من  جمع ترسيدند نزد من ي م اسرائيل
 .  ماندم عصر، همانطور نشستهي  قربان تقديم

 و با  خود بلند شدمي عصر از جاي  قربان در هنگام٥
خود را بحضور ي  و دستها م زانو زد  دريده ء جامه همان

خدايا در نزد تو «:  گفتم٦،   بلند كرده خداوند، خدايم
 سر بلند   در حضورت  كه كشم ي م  و خجالت شرمسارم

ما سر ي  و خطاها  ما از سر ما گذشته  گناهان ، چون كنم
 تا  گذشتهي  ما از زمانها قوم٧.   است كشيدهک  فل به

   دليل  همين اند؛ به شدهي  زياد  گناهان  مرتكب بحال
   پادشاهان  دست  به  و كاهنانمان  ما و پادشاهان  كه است

  ، و اين ايم  و رسوا شده  و اسير و غارت ديگر كشته
  استي  مدت و حال٨.  استي  باق تا امروز همي رسواي

   ما شده  حال ما، شاملي خداوند، خداي  تو ا  لطف كه
   در اين  آورده  بيرون سارتاز ما را از اي ا و تو عده

  و حياتي  ما شاد و بهي ا  مستقر ساخته  مقدس مكان
تو ما را در ي ، ول  بوديم ما اسير و برده٩. يا  بخشيده تازه

   ما را مورد لطف  بلكهي،نكردک تري  بردگ حالت
   تازه  ما حيات  تو به.ي قرار داد  پارس پادشاهان
 و در  كنيمي  تو را بازسازء  خانه تا بتوانيمي ا بخشيده
 .  باشيم  در امان  يهودا و شهر اورشليم سرزمين

  ، چه  لطف  همه  از اين  اي خداي ما، پس و حال«١١و١٠
 تو   بار ديگر از دستورات ؟ در حاليكه  بگوييم توانيم مي
آنها .  ايم  بودي، سرپيچي كرده  ما داده  به  انبيايت  توسط كه
   تصرف  را به  بزودي آن  سرزميني كه دند كه بو  ما گفته به

   قبيح  بر اثر اعمال  كه  آورد زميني است خود درخواهيم
 پر از   و سراسر آن  است  شده  نجس  آن پرست  بت ساكنان

 خود را   دختران  ما فرمودند كه به١٢.  فساد و پليدي است
با  ما   پسران  و نگذاريم  اهالي آنجا ندهيم  پسران به

 قومها كمک   آن  كنند و نيز هرگز به  ازدواج  ايشان دختران
  مند شويم  حاصلخيز بهره  سرزمين  از آن  تا بتوانيم نكنيم
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اما ما ١٣.   بگذاريم  ارث  تا ابد به  را براي فرزندانمان و آن
 و تو ما را   بزرگي شديم  و گناهان  زشت  اعمال مرتكب

   سزاوار بوديم  كه  كمتر از آنچه دانيم ولي مي.  كردي تنبيه
با ١٤.  آزاد شويم   نمودي و گذاشتي از اسارت ما را تنبيه
 و با  ايم  تو سرپيچي نموده ، باز از دستورات وجود اين

 شک  ، بدون حال.  ايم  كرده  قومهاي فاسد وصلت اين
 و حتي يكنفر از ما   گرفت  تو قرار خواهيم مورد خشم
اي خداوند، خداي ١٥. خواهد ماند باقي ن نيز زنده
   قوم ما بازماندگان.  هستي ، تو خدايي عادل اسرائيل
، هر  كنيم  مي  خود اعتراف  گناه  در حضور تو به اسرائيل
   در حضورت  نيستيم  شايسته  گناه  اين  سبب چند به
 ». بايستيم

 
  ي غيريهود از زناني جداي

 ي خدا روء انه خ  عزرا در مقابل همانطور كه  
   دعا و اعتراف كنان  بود و گريه  نهاده بر زمين  

ي  اسرائيل  و اطفال  و زنان از مرداني  زياد كرد، عده يم
 . كردند  شدند و با او گريه  جمع نيز دورش

   بود به  عيلام ء از طايفه كه  ئيل ي شكنيا پسر يح سپس٢
ي  خدا به   نسبت  كه كنيم ي م ما اعتراف«:  عزرا گفت
  ازدواجي  غيريهود  با زنان ، چون ايم  ورزيده خود گناه

  اسرائيل يبني براي ، باز اميد با وجود ايني ول.  ايم كرده
   قول خويشي در حضور خداک اين٣.  استي باق
 و آنها را با   خود جدا شويم  از زنان  كه دهيم يم

 مورد  ينما در ا.   دور كنيم  سرزمين  از اين فرزندانشان
ي ترسند پيرو ي از خدا م كهي از دستور تو و آنان

 برخيز و  حال٤.  نماييم ي م  عمل  شريعت ، و طبق كنيم يم
   كرد، پس خواهيمي ما از تو پشتيبان.   كنيم  ما بگو چه به

 ».  بده  انجام  است  لازم  و آنچه نااميد نباش
   و تمام ويان و لا  كاهنان  عزرا بلند شد و از سران آنگاه٥
 شكنيا   هر چه  بخورند كه  تا قسم  خواست اسرائيل يبن

  سپس٦.  خوردند  قسم  دهند؛ و همه  انجام  است گفته
   يهوحانان  اطاق  و به  خدا برخاستء عزرا از برابر خانه

   نان نهي  در آنجا ماند، ول  و شب رفت)  پسر الياشيب(
   ماتم  قوم  گناه  بسبب  نوشيد، چون  آب خورد و نه

 . بود گرفته

   تمام  شد كه  اعلام  در سراسر يهودا و اورشليم پس٨و٧
 شوند و   جمع  روز در اورشليم  سه  بايد در عرض قوم

 و   سران  تصميم  خودداري كند طبق اگر كسي از آمدن
  خود او هم  خواهد گرديد و  او ضبط  اموال  قوم بزرگان
   روز كه  از سه پس٩.  طرد خواهد شد ل اسرائي  قوم از ميان

 در   يهودا و بنيامين  مردان  بود، تمام  نهم  ماه روز بيستم
.  خدا نشستندء  جلو خانه  شدند و در ميدان  جمع اورشليم

   شديدي كه  و بخاطر باران  موضوع  اهميت آنها بسبب
 بلند شد و   عزراي كاهن سپس١٠. لرزيدند باريد، مي مي
  ايد، چون  شده  گناه شما مرتكب«:   گفت  چنين يشان ا به

   به  كارتان ايد و با اين  كرده  غيريهودي ازدواج با زنان
 در حضور خداوند،  حال١١. ايد  افزوده اسرائيل  بني گناهان

   كنيد و خواست  خود اعتراف  گناهان  به خداي اجدادتان
 شما   در اطراف خود را از قومهايي كه.  جا آوريد او را به

 ». جدا شويد  بيگانه  زنان هستند دور نگهداريد و از اين
  اي انجام  گفته آنچه«:  دادند  با صداي بلند جواب همه١٢
 ء  عده چون.   كار يكي دو روز نيست ولي اين١٣.  دهيم مي

در .  اند زياد است  شده  گناهي آلوده  چنين  به كساني كه
  توانيم  نمي  از اين بارد و بيش مي   بشدت  هم  باران ضمن

 بمانند و   ما در اورشليم بگذار سران١٤.  در اينجا بايستيم
   زن  كه  هر كس سپس.  كار رسيدگي كنند  اين به

   و قضات  با بزرگان  شده  تعيين غيريهودي دارد، در وقت
   رسيدگي شود و خشم  وضعش شهر خود بيايد تا به
   پيشنهاد مخالفت كسي با اين١٥» .دخداي ما از ما برگرد

  كه)  پسر تقوه(و يحزيا )  پسر عسائيل ( نكرد، جز يوناتان
 . و شبتاي لاوي برخوردار بودند از پشتيباني مشلام

 چند نفر از   را پذيرفتند و عزراي كاهن  روش  اين قوم١٦
  اين.   را نوشت شان  كرد و اسامي ها را انتخاب  طايفه سران
و ١٧ كردند،   خود را شروع  تحقيق  دهم  ماه  روز اول، گروه

   بيگانه  همسران  مرداني كه  وضع  به  ماه  سه در عرض
 .داشتند رسيدگي نمودند

 
  داشتند  بيگانه  زنان كهي مرداني اسام

 : داشتند  بيگانه  زنان كهي مرداني  اسام  است اين١٨
 : از كاهنان
معسيا، :   و برادرانش  پسر يهوصادق  يهوشع ازطايفه

  از  دادند كه  قول  مردان اين١٩. ، جدليا اليعزر، ياريب

١٠ 



 اعزر ١١
 

 

   خود جدا شوند و هر يک براي بخشيده ء بيگانه همسران
 . كرد  براي قرباني تقديم ، يک قوچ  گناهش شدن

 .و زبدياي حنان:  اميرء از طايفه٢٠
 . عزيا، ئيل معسيا، ايليا، شمعيا، يحي:   حاريم از طايفه٢١
،  ئيل ، نتن  معسيا، اسماعيلي،اليوعينا:  فشحور از طايفه٢٢

 . يوزاباد، العاسه
 : از لاويان٢٣

، فتحيا، يهودا، ) قليطا  به معروف( قلايا ي،يوزاباد، شمع
 .اليعزر

 : از نوازندگان٢٤
 . الياشيب

 : خدا  خانه از نگهبانان
 .ي، اور ، طالم شلوم

 :  قوم از بقيه٢٥
، العازار، ملكيا،  رميا، يزيا، ملكيا، ميامين:   فرعوش از طايفه

 .بنايا
،  ، عبدي، يريموت ئيل متنيا، زكريا، يحي:   عيلام از طايفه٢٦

 .ايليا
، زاباد،  ، متنيا، يريموت اليوعيناي، الياشيب:  زتو از طايفه٢٧

 .عزيزا
 .ي عتلاي،، حننيا، زبا  يهوحانان:ي ببا از طايفه٢٨
،  ، شآل ، عدايا، ياشوب ک، ملو  مشلام:يبان ء از طايفه٢٩

 . راموت
، بنايا، معسيا، متنيا،  عدنا، كلال:   موآب  فحت ءاز طايفه٣٠

 .ي منسي،، بنو ئيل بصل
اليعزر، اشيا، ملكيا، شمعيا، :   حاريمء از طايفه٣٢و٣١

 .، شمريا ک، ملو ، بنيامين شمعون
 ي،، يريما ، اليفلط، زاباد  متاتهي،متنا:   حاشومء از طايفه٣٣

 .ي شمعي،منس
، بنايا، بيديا،  ، اوئيل  عمرامي، معدا:ي بان از طايفه٣٧-٣٤

 . يعسوي،، متنيا، متنا ، الياشيب  ونيا، مريموتي،كلوه
، عدايا،   شلميا، ناتاني، شمع:ي بنوء از طايفه٤٢-٣٨

 ، شلميا، شمريا،  عزرئيلي، شاراي، شاشاي،مكندبا
 . ، امريا، يوسف شلوم

،  ، متتيا، زاباد، زبينا، يدو، يوئيل ئيل ييع:  نبو از طايفه٤٣
 .بنايا

از ي  بودند و بعض  گرفته  بيگانه ، زنان  مردان  اينء همه٤٤
 . بودند شدهي  فرزندان  صاحب  زنان  از اين ايشان


